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  .زیستن و چگونه رفتن را به ما آموختندتقدیم به همه شهیدان دانشگاهى که راه چگونه 
  

  مقدمه
  

الذین اوتواالکتاب من قبَلکم و الکفار  یا ایها الذینَ آمنوا لا تتخّذوا الذین اتخّذوا دینکَم هزوا و لَعبا من
  ).57: مائده(اولیاء و اتّقوا اللهّ ان کنتم مؤمنین 

  
. دیشه و فرهنگ غربى بر جوامع شرقى هیچ جانبى از زندگى شرقیان را به حـال خـود واننهـاده اسـت    سیطره ان

دار اسـت کـه    باشد، جریانى ریشه شناسى به مفهوم امروزى آن که شامل مطالعات اسلامى در غرب نیز مى شرق
نیست، بلکـه وجـه غالـب    شناسى در کشورهاى اسلامى  اهمیت آن تنها در تأثیرگذارى بر قالب و محتواى اسلام

گیرنده و چه در میان عامه مردم ـ  دهى افکار غربیها ـ چه در محافل علمى و مجامع تصمیم اهمیت آن، در شکل
شناسى و به تبع آن، مطالعات اسلامى در غرب ریشه تلقى کنونى غربیها درباره  نتایج و دستاوردهاى شرق. است

به این جریان و ابعاد و پیامدهاى آن سبب خواهد شـد کـه مـا در    توجهى  اسلام و کشورهاى اسلامى است و بى
. مواجهه با غرب، چه در حوزه هجوم فرهنگى و چه در حوزه گفتگوى تمدنها، نتوانیم نقشى بایسته ایفـا نمـاییم  

در مجموعه دروس رشته تاریخ فرهنگ و تمدن » سیر مطالعات اسلامى در غرب«وجود شش واحد درسى با نام 
ر مقاطع کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترى فرصتى مناسب است تا دانشجویان این رشته بتوانند با اسلامى د

هاى خود و نیازهاى کنـونى کشـور برقـرار     مطالعه و تحقیق در این حوزه، پیوندى واقعى و ملموس بین آموخته
تعامل با غرب،  زیز، بویژه در نحوهتوان روا داشت که حفظ کیان انقلابى و اسلامى این کشور ع تردید نمى. نمایند

امـا  . بینـى ـ راه بـه جـایى نخواهـد بـرد       گیرى از مطالعات تاریخى ـ به دلیل دور بودن از عنصر واقـع   بدون بهره
دشوارى نگاشتن کتابى در این زمینه ـ بویژه با در نظر گرفتن این واقعیت که این اقدام براى نخستین بار جامه  

ه از یک سو ویژگیهاى یک متن درسى را داشته باشد و از سوى دیگـر اسـتعداد پیونـد    کند ـ ک  تحقق بر تن مى
زدن این محتوا را با نیازهاى فرهنگى کشور داشته باشد و در عین حال از اتقان علمى لازم نیز برخوردار باشـد،  

 ـ     . بر کسى پوشیده نیست ویژه دشـوارى  اگر به این عوامل، موانع موجـود بـر سـر راه پـژوهش در کشـورمان و ب
گردآورى و دستیابى به منابع را نیز بیفزاییم، سختى کار نمایانتر خواهد شد؛ امـا مشـکل اصـلى کـه در مسـیر      
نگارنده قرار داشت، جدا کردن خود از تأثیرات ناخواسته مطالعات اسلامى در غرب بود که به هر دلیـل مباحـث   

شناسى  شرق. مى از آن متأثر و حتى بر آن مبتنى استدانشگاهى ما، بویژه در رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلا
بینانـه،   و سیر مطالعات اسلامى در غرب، یک درس در کنار دیگر دروس این رشته نیست، بلکه در نگـاهى واقـع  

کوشش براى نگاهى از برون به جریان علمى و سیاسى . شالوده و بنیاد بسیارى دیگر از دروس بر آن استوار است
شود، دغدغـه اصـلى نگارنـده بـوده      شراق که به مفهوم امروزى آن شامل مطالعات اسلامى نیز مىو فرهنگى است

اللّه علیه که مدتها بعد از شروع مطالعه و نگـارش بخشـهایى از کتـاب     شاید این سخن امام خمینى رحمه. است
شت توانست این دغدغـه را  دا بدان دست یافتم و این نگرانى و حساسیت را به شکلى بسیار کوتاه و نغز بیان مى

  :پایان دهد و چگونگى نگریستن به موضوع را نشان دهد
هاى ضخیمى بر چهره  شناسى پرده کارشناسان استعمار با کمال تزویر و حیله با اسم اسلام دولتى و شرق«
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حکومتهـاى  نورانى اسلام کشیده و اسلام را با معماریها و نقاشى ابنیه عالیـه و هنرهـاى زیبـا معرفـى نمـوده و      
اند و چهره واقعـى   ها تحویل داده جائرانه ضد اسلام اموى و عباسى و عثمانى را به اسم خلافت اسلامى به جامعه

ها پنهان نگاه داشته، به طورى که امروز مشکل است مـا بتـوانیم حکومـت  اسـلام و      اسلام را در پشت این پرده
  1».مسلمین بفهمانیم بر جوامع بشرى حتى تشکیلات اساسى و سیاسى و اقتصادى و اجتماعى آن را

شناسى، یعنـى   گرچه لحن گزنده این سخنان که در اواخر دهه پنجاه بیان شده، ناظر به یکى از وجوه شرق
هـاى محـض علمـى صـورت      هاى سیاسى است، دیگر مطالعات غربیها نیز که حتى بـا انگیـزه   مطالعات با انگیزه

هـاى   نگـرد و او را محـدود بـه جنبـه     چون از منظرى که غرب به انسان مىپذیرفته است، این آفت را داشته که 
داند به اسلام نگریسته شده، اسلام و تمدن اسلامى را به مظاهر فیزیکى آن محـدود کـرده اسـت و در     مادى مى

تواند نقش داشته باشد، به هر حـال   چنین نگاهى، این دستاوردها گرچه در تشکیل هویت تاریخى یک ملت مى
پژوهـان تـاریخ و تمـدن     اى تکرارناپذیر است و این تلقى متعارف همه ما دانشـجویان و دانـش   علق به گذشتهمت

اسلامى از اسلام و تمدن اسلامى است و شاید این موضوع یکى از مصادیق نگاه غیرجدى و غیرواقعى به دیـن ـ   
ى اصلى و روح حاکم بـر ایـن اثـر    گیر جهت. که در آیه طلیعه سخن نسبت به آن هشدار داده شده است ـ باشد 

ناچیز که چند سالى است وقت و فکر حقیر را به خود مشغول داشته، توجه دادن به این موضوع بنیادى است که 
اى تـازه بـراى    تواند اساس تفکر و نگاه ما را به تاریخ و تمدن اسلامى دگرگون سازد و روزنـه  رسد مى به نظر مى

این هدف از طریق نگاه منصفانه و تا حد امکان ژرف کاوانه . در مقابل ما بگشایدمطالعه و بررسى در این موضوع 
ها، سیر تحول و ابعاد و روشهاى مطالعات اسلامى در غـرب و تـأثیر آن در محیطهـاى اسـلامى      به مفهوم، ریشه

حاضـر را  گانـه کتـاب    این محورها، فصول شـش . شرقى، و موضع کنونى و بایسته نسبت به آن دنبال شده است
گیرى مانع از حفظ جنبه متن درسى بودن کتاب نبوده است؛ ولى این توضـیح   البته این جهت. دهد تشکیل مى

شناسان  درباره فصل چهارم آن ضرورى است که این فصل به دلیل محتواى خود که گزارشى از فعالیتهاى اسلام
یک . ت این جنبه درسى را به خود بگیردتوانس تر مى هاى مختلف فرهنگ و معارف اسلامى است سخت در حوزه

و حـذف کامـل ایـن فصـل، یعنـى فصـل ویـژه گـزارش از          راه مواجهه با این مشکل پاك کردن صورت مسـأله 
رسید این روش، نقصى جدى در کتاب به حساب آید، ولـى از سـوى    شناسى بود که به نظر مى فعالیتهاى اسلام

زیبنده یک کتاب درسى نبود؛ از این رو، سعى شد تا ضـمن ارائـه   دیگر، ارائه گزارشى محض و بدون تحلیل نیز 
یکى، از طریق تحلیل کلى فعالیت مستشرقان در حوزه : این گزارش، به دو طریق جنبه تحلیلى آن نیز قوت یابد

مورد بحث که معمولاً ـ ولو در چند سطر ـ در پایان هر بخش آمده است و دیگرى با رعایـت چهـارچوبى بـراى      
شناسـان، سـیر    تـرین شـرق   ترین آثار، آثار برجسـته  ها، برجسته اى که در هر کدام از حیطه گزارش به گونهارائه 

توانند نگاهى نـو و   اند و آثارى که به نوعى مى مند بوده تاریخى تدوین این آثار، کشورهایى که به این حوزه علاقه
بنابراین، آنچه در این فصل آمده تنها  گزینشـى از  یا افقى تازه در ذهن دانشجویان پدید آورند، شناسانده شود؛ 

تواند بستر فعالیت تحقیقى دانشجویان را در کلاس فراهم آورد و دانشـجویان در   شناسان است که مى آثار اسلام
هایى که در پایان فصل آمده و یا دیگر روشهایى که به تشـخیص و هـدایت اسـتادان محتـرم قابـل       قالب زمینه

یادآورى این نکته نیز ضرورى است که آنچه در پایان هر . ه و تحقیق و بررسى بیشتر بپردازنداجراست به مطالع
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آمده است، پرسشهاى درسى ـ که مثلاً بـه کـارِ آزمـون پایـان      » هایى براى تحقیق بیشتر زمینه«فصل با عنوان 
عزیز و مشارکت فعال آنان اى است براى پژوهش دانشجویان  نیمسال تحصیلى بیاید ـ نیست، بلکه براستى زمینه

همچنین در همین جا باید از استادان و دانشجویان عزیز درباره عدم انسـجام  . در مباحثه علمى در کلاس درس
هـاى آنهـا از سـوى دیگـر      شناسان از یک سـو، و انگیـزه   مطالب فصل پنجم که به بررسى انواع فعالیتهاى اسلام

شناسـى و نیـز روشـهاى     هـاى شـرق   ار بـر ایـن بـود کـه انگیـزه     در طرح اولیـه قـر  . پرداخته است پوزش بطلبم
اى قابل توجه از مطالب مربوط بـه   شناسى، هر کدام در فصلى مستقل آورده شود، ولى با توجه به ذکر پاره شرق

این مباحث در فصول دیگر ـ که گریزى از آن نبود ـ از حجم این فصلها کاسته شد و بـه نظـر رسـید بهتـر آن       
شناسى ادغام شود؛ در نتیجه، با توجه به عدم امکان ایجاد سـه   صل مربوط به انواع فعالیتهاى اسلاماست که با ف

  .کنونى تدوین یافت فصل مستقل، فصل پنجم به صورت
القاعده باید اصل بـر   على) کارشناسى ارشد و دکترى(هاى تحصیلات تکمیلى  با این تلقى و باور که در دوره

شجویان نیازى به متن ثابت درسى نداشته باشند، کتاب حاضر ویژه دوره کارشناسى پژوهش محورى باشد و دان
تدوین یافته است و بنابراین، درباره منابع آن نیز باید به این نکته دقت کرد که علـت اسـتفاده کمتـر از منـابع     

ت؛ زیرا دانشجویان ما، انگلیسى، افزون بر دشوارى دسترسى به آنها، استفاده و مراجعه کمتر دانشجویان به آنهاس
این . گیرى از منابع خارجى و به طور مشخص انگلیسى دارند معمولاً در دوره کارشناسى توان کمترى براى بهره

منابع که با زحمت فراوان و طى چند سال شناسایى و گردآورى شده است، به طور نسبى دربردارنده همه متون 
  .قابل دسترس در این زمینه است

داند به حق سبق مرحوم دکتر مرتضى خلج اسعدى در این زمینه اشاره نماید که  ر خود واجب مىدر اینجا ب
ـ  از آغاز تا شوراى دوم واتیکان: زبان مطالعات اسلامى در غرب انگلیسىنامه دکترى خود با عنوان  با نگارش پایان

در این زمینه برداشتند و اگر دسـت  که امید است هر چه زودتر به جامعه علمى کشور راه یابد ـ گامى شایسته   
. شـدند  برد، قطعـا منشـأ آثـار بیشـترى مـى      تقدیر وجود با نشاط و فعال ایشان را زود و نابهنگام از میان ما نمى

همچنین سزاست تقدیر و سپاس خـود را بـه محضـر اسـتاد     . خداوند غریق دریاى رحمت واسعه خویشش کناد
تقدیم دارم کـه بـا منـت    » سمت«زاده، مدیر وقت گروه الهیات سازمان  مبین جناب آقاى دکتر عال گرامى و نکته

آور خـویش بـراى بـه پایـان      نهادن بر سر حقیر، تألیف کتاب را به اینجانب پیشنهاد کردند و با پیگیرى تکلیـف 
 اگـر قـرار  . رساندن کار و سرانجام با مطالعه متن کامل اثر، حقیر را رهین لطف و رهنمودهاى خـویش سـاختند  

اى بلنـد فـراهم    اند نام بـرده شـود، سـیاهه    باشد از همه کسانى که به نحوى در فراهم آمدن این اثر سهم داشته
خواهد شد، ولى دور از انصاف است که سپاس خود را از زحمات و پیگیریهاى مجدانه و همدلانـه سـرکار خـانم    

تدوین بخشى از این کتاب در فضاى . مایمروغنى، کارشناس ارشد گروه الهیات سمت و ویراستار کتاب تقدیم نن
از . تحصیل و خدمت در آن را داشـته و دارم بـه انجـام رسـیده اسـت      السلام که توفیق دانشگاه امام صادق علیه

اللـّه   باور که تحت رعایت و هدایت استاد فرزانه حضـرت آیـت   خواهم به همه اعضاى این خانواده دین خداوند مى
اى از دانشگاه اسلامى را در مسیر خدمت به اهـداف والاى انقـلاب    کوشند نمونه مى )دامت برکاته(مهدوى کنى 

  .اسلامى پدید آورند کامیابى ارزانى دارد
  

  محسن الویرى


